انترناسیونال ۶۶۵

یادداشتهای هفته

حمید تقوایی

مسئول جان وسلامت جعفر عظیم زاده جمهوری اسلامی است
اتحادیه آزاد کارگران ایران در اطلاعیه ای تحت عنوان "جعفر عظیم راده در وضعیت جدال با مرگ است" اعلام کرده است که مسئول این وضعیت قوه قضائیه جمهوری اسلامی است. در این اطلاعیه آمده است که گرچه جعفر عظیم زاده و اعضا و فعالین اتحادیه اعتصاب غذا را روش مناسبی برای اعتراض نمیدانند اما "دست زدن زندانی به اقدامی مانند اعتصاب غذا برای بیان اعتراضش، قبل از هر چیز بیانگر وجود سیستم و فضائی مستبدانه و متعلق به دوران بربریت است که امروز به عنوان یک عقب گرد در دنیای مدرن قرن بیست و یکمی در راستای حفاظت از سرمایه داری ضرورت یافته است. فقط در چنین فضائی که به شیوه های متناسب با دنیای مدرن ... امکان اعتراض نیست، زندانی ناچار به خود زنی و نابود کردن خود می شود."

تردید نیست که زندانی سیاسی آلترناتیو چندانی برای اعتراض ندارد اما در این شرایط مهمترین وظیفه   فعالین و حامیان بیانیه مشترک عظیم- زاده عبدی بسیج نیرو و دامن زدن به مبارزه به شیوه های تعرضی و مدرن و اجتماعی نظیر انتشار بیانیه ها و طومارهای حمایتی و تجمع و تحصن و دیگر شیوه های امروزی اعتراض و مبارزه است. کمپین چهل هزار امضا یک نمونه موفق فعالیت جعفر عظیم زاده و اتحادیه آزاد در مبارزه برای افزایش دستمزدها است که میتواند الگوی فعالیت و مبارزه اجتماعی در حمایت از بیانیه مشترک نیز باشد. تنها راه پایان دادن موفقیت آمیز به اعتصاب غذا دامن زدن به چنین اعتراضاتی در حمایت از خواستها و اهداف بیانیه مشترک است. خود جعفر عظیم زاده میتواند با فراخوان به این اعتراضات و ختم اعتصاب غذا در راس این حرکت قرار بگیرد و مبارزه در دفاع از فعالین کارگری و جنبش معلمان و کلیه زندانیان سیاسی را یک گام دیگر بجلو سوق بدهد. 
اما تا زمانی که اعتصاب غذا ادامه دارد، همانطور که اتحادیه تاکید میکند مسئول وضعیتی که برای جعفر عظیم زاده پیش آمده است و خطری که جان و سلامت او را تهدید میکند، جمهوری اسلامی است. جعفر عظیم زاده در اعتراض به نفی پایه ای ترین حقوق کارگران و معلمان و زندانیان دست به اعتصاب غذا زده است و مسئول جان و سلامتی او رژیمی است که این حقوق بدیهی را از او و از میلیونها کارگر و معلم و توده مردم شریفی که جعفر عظیم زاده نمایندگی میکند سلب کرده است. 

اطلاعیه اتحادیه آزاد بدرست اعلام میکند "تا امروز دستگاه قضائی از آزادی جعفر عظیم زاده خودداری نموده و به این ترتیب از پاسخگوئی به خواست صدها میلیون انسان در سراسر جهان سر باز زده است. جعفر عظیم زاده هم اکنون در شرایط بحرانی و کاملا مخاطره آمیز قرار دارد و به معنای واقعی در حال جدال با مرگ است. بانی و مسؤل وضعیت جسمانی کنونی این زندانی، قوه قضائیه است و در صورت رخداد هر اتفاق ناگواری بی تردید شاهد وقوع طوفان اعتراضات خواهد بود."
این طوفان اعتراضی از هم اکنون در حال شکل گیری است: اعتراض علیه دستمزدهای یک چهارم خط فقر، علیه اتهامات امنیتی در پرونده فعالین، و برای آزادی تشکل و اعتراض و اعتصاب و دیگر خواستهای بیانیه مشترک. آزادی فوری و بی قید و شرط جعفر عظیم زاده و ختم اعتصاب غذای او میتواند و باید اولین دستاورد این مبارزه باشد. 

وقتی احساسات حکومت جریحه دار میشود!  

در فیس بوک وسایتها ویدئوکلیپی از مراسم جشن پایان سال در یک مدرسه دخترانه در یزد منتشر شده که نشان میدهد دختران در پایان مراسم هورا میکشند و حجابهای خود را به هوا پرتاب میکنند. چنین اتفاقی در هر جای دیگر دنیا امری عادی بود و نظر کسی را به خود جلب نمیکرد. اما در جمهوری اسلامی برداشتن حجابها یک عمل اعتراضی است. همانطور که جشن و رقص و شادی یک اعتراض است. اینها ضربه به کیان اسلام و حکومت قرون وسطائی است که برای  حفظ سلطه جهنمی خود به  قوانین و اخلاقیات و مقدسات عهد عتیق اسلامی نیازمند است. همین چند هفته قبل ٣۵ نفر دختر و پسر را بجرم شرکت در جشن فارغ التحصیلی در قزوین "برای عبرت دیگران" شلاق زدند و کسی عبرت نگرفت! جوانان یزد با پرتاب حجابها در جشن پایان سال تحصیلی پاسخشان را میدهند. ظاهرا آخرالزمان جمهوری اسلامی فرارسیده است!  
بدنبال پخش این ویدئو کلیپ وب سایت "یزد رسا" یک سایت محلی نزدیک به سپاه پاسدارن می نویسد: "متاسفانه هر روز به دلیل بی‌توجهی مسوولان، عده ای با اعمال ضد دین خود آن هم در دارالعباده یزد احساسات مردم متدین را جریحه‌دار می‌کنند. یک روز زنان غیر مسلمان منبر و مسجد شیعه را وسیله تفریح خود قرار می‌دهند و روز دیگر حجاب برتر مورد تمسخر واقع می‌شود."

این آه و زاری از جریحه دار شدن احساسات مردم متدین و شکوه از تمسخر حجاب ویژه حزب الهی ها و مزدوران حکومتی نیست. خود ولی فقیه و امام جمعه ها و آیت الله های ریز و درشت نیز هر روز دارند از از دست رفتن دین و مقدسات و هجمه فرهنگی و بی حجابی و غیره مینالند و بیکدیگر هشدار میدهند. مشکل بی توجهی مسئولان نیست، اسلامی بودن مسئولان است. جوانان یزد احساسات حکومت را جریحه دار کرده اند! اسلام در حکومت است و اعمال ضد دین مردم یک عمل سیاسی علیه کل حکومت است. نفس شادی و زندگی و سرزندگی کلیت جمهوری اسلامی را بزیر سئوال میبرد و این یعنی سیاسی شدن جشن و شادی و سیاسی شدن موی سر زنان و سیاسی شدن معاشرت دختر و پسر و سیاسی شدن رقص و موزیک و لبخند و سیاسی شدن زندگی مدرن و قرن بیست و یکمی.  امروز نه یزد و نه هیچ شهر دیگری در ایران "دارالعباده" نیست بلکه "دار الکفر" است! و این رویگردانی از مذهب علت و زمینه و مبنای سیاسی دارد. نزدیک چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی معنی واقعی اسلام وقوانین اسلامی را به همه مردم شناسانده است و اکثریت عظیم جامعه را از اسلام رویگردان کرده است. با سرنگونی جمهوری اسلامی، اسلام نیز از جامعه جارو خواهد شد.  
  بمب بیکاران

"شش میلیون بیکار تحصیل‌کرده دانشگاهی، بمبی بزرگ و تهدیدی بزرگ برای کشور است."

یدالله طاهرنژاد عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران 
بمب و تهدید برای چه کسی؟! برای مقامات حکومتی و یا برای بیکارانی که زیر بار فقر و بی تامینی زندگیشان تباه شده است؟ از نظر حکومتی ها بیکاری نه یک مساله اقتصادی که زندگی میلیونها انسان را در معرض نابودی قرار داده است بلکه یک خطر سیاسی است که موجودیت رژیمشان را تهدید میکند! خودشان بر سر کارند و میدزدند و می چاپند و ثروتشان از پارو بالا میرود اما وقتی بیاد بیکاران می افتند بمب و خطر و تهدید برای "کشور" به ذهنشان می آید! کشور نام دیگری برای  جیبهای گشاد آیت الله های میلیاردر است. نه کشور و جامعه، بلکه ثروت و موقعیت خودشان به خطر افتاده است.   
از نقظه نظر توده نود و نه درصدی مردم، خطر و تهدید واقعی جمهوری اسلامی است. عامل و باعث و بانی فقر و بیکاری و بی تامین اقتصادی گسترده ای که در جامعه بیداد میکند حکومت اسلامی سرمایه داران است. شر این خطر را باید از سر جامعه کم کرد. دیر نیست روزی که بمب بیکاران کل این نظام را به هوا بفرستد!
